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اندیشه
ادامهازصفحهیک

در نـــگاه قرآن کریم فرعون، نماد طاغوتی اســـت که با بنیان و 

شیوه مشابهی در اعصار گوناگون و ذیل نام های متنوع ظهور 

می کند. قرآن کریم در آیات متعددی به معرفی نظام معرفتی و 

نظام ارزشی حکومت فرعون پرداخته و بنیان حکومتی وی در 

مدیریت افکار عمومی جامعه را برخاسته از این دو نظام می داند. 

نظاممعرفتی

مطابق آیات قرآن کریم نظام معرفتی حکومت فرعون، حس گرا 

و تجربی بود. قرآن کریم در دو فراز از آیات خود نقل می کند که 

فرعون از هامان، وزیر خود، درخواســـت کرد برج بلندی برای 

وی بســـازد تا او بر بالای بام آن رفته و ببیند خدایی که موسی 

می گوید هســـت یا نیست )قصص/38، غافر 36-37(. سطح 

فکر غالب طواغیت در معرفت شناسی محدود به حس و تجربه 

بوده و هســـت. معرفت حسی و تجربی نازل ترین سطح دانش 

است، چرا که پایین ترین درجه یقین را داراست. بعد از آن، علم 

نیمه  تجربی اســـت و در سطح بالاتر علم تجریدی یعنی فلسفه 

و کلام قرار دارد. بالاتر از علم تجریدی عرفان اســـت و بعد از آن 

شـــهود، که از بالاترین درجه یقین برخوردار است. در هر حال 

سطح معرفت فرعون و فرعونیان از حس و تجربه بالاتر نمی رفت 

)جوادی آملی، جلســـه 17 تفسیر ســـوره قصص(. نمود دیگر 

سیطره این نظام معرفتی، تعبیر خود فرعون نسبت به پیام دعوت 

الهی اســـت. فرعون در لابه لای انبوه تهمت ها و تخریب هایی 

که برای بی توجهی جامعه به موسی)ع( علیه او در جامعه رواج 

مـــی داد، می گوید »آیا من بهتر از این فرد بی مقدار که ســـخن 

قابل فهمی نمی زند نیستم؟« )زخرف/52(. این سخن، به خوبی 

دلالت می کند که نظام معرفتی فرعون و مردم آن عصر به گونه ای 

بر حس و تجربه استوار بود که مفاهیم مجرد، نظیر وحی و نبوت 

به آسانی نمی توانســـت با آنها ارتباط برقرار کند. رسوخ چنین 

باوری در میان مردم به گونه ای اســـت که حتی پس از عبور از 

بحر و غرق شـــدن فرعون و قومش در دریا نیز از میان نمی رود. 

زمانی که بنی اســـرائیل از دریای ســـرخ عبور کرده و فرعون و 

سپاهش در دریا غرق شدند، در آن سوی دریای سرخ به قومی 

برخورد می کنند که مشغول پرستش بت ها هستند. این مردم 

حس گرا بی درنگ از موسی )ع( درخواست می کنند که برای ما 

هم بتی مانند بت آنها بساز )اعراف/138(. همچنین هنگامی 

که موسی )ع( برای دریافت تورات به کوه طور می رود، مؤمنان 

به موسی، با فریب ســـامری، گوساله پرست می شوند. همین 

مردم پس از بازگشت موسی از کوه طور در توجیه خطای خود 

می گویند که سامری به ما گفت این اله شما و اله موسی است 

)طه/88(. بدین ترتیب نظام معرفتی حس گرا، رسوخ عمیقی 

در میان همه طبقات مردم مصر داشت به گونه ای که پس از آن 

همه آیه و معجزه الهی، همچنان قوم موسی را به اعمالی نظیر 

گوساله پرستی وادار می کند.

نظامارزشی

نظام ارزشی حکومت فرعون، برمبنای کثرت مال و ذهبین )طلا 

و نقره( قرار داشت. قرآن کریم در فرازهای متعددی از آیات خود 

به این مساله تصریح کرده است. به عنوان نمونه در آیات 51 تا 

53 ســـوره زخرف جملاتی از فرعون نقل می شـــود که در مقام 

اثبات برتری خود نسبت به موسی)ع( است؛ »آیا سرزمین مصر 

از آن من نیست و نهرها از زیر قصر من روان نیستند؟ آیا من بهتر 

از این فرد بی مقدار که سخن قابل فهمی نمی زند نیستم؟ اگر 

او فرســـتاده خداست چرا دستبند طلا به دست ندارد یا ملائکه 

به همراه او نیستند؟« استناد فرعون در این آیات به اینکه وی از 

مِلک و مُلک برخوردار بوده و در مقابل موسی)ع(، فردی بی مقدار 

است که از طلا بی بهره است به خوبی بیان گر نظام ارزشی حاکم 

بر آن دوران است. چرا که فرعون نه تنها چنین باوری دارد، بلکه 

براساس آن به جامعه خود استدلال می کند که من به این دلایل 

از موسی برترم و جامعه نیز آن را می پذیرد. 

شیوهمدیریتافکارعمومیفرعون

بر پایه نظام معرفتی حس گرا و نظام ارزشی مبتنی بر کثرت مال، 

فرعون به خوبی افکار عمومی جامعه را با خود همراه کرده بود. 

به تصریح قرآن کریم پس از سال ها مبارزه موسی )ع( با فرعون 

و ارائه معجزات آشکاری مانند عصا و ید بیضا، تنها عده  کمی از 

بنی اسرائیل آن هم به خاطر ترس از فرعون به او ایمان آوردند و 

اکثریت جامعه تحت تأثیر تبلیغات فرعون، موسی )ع( را همراهی 

نکردند )یونس/83(. جامعه فرعون یک جامعه طبقاتی متشکل 

از سه طبقه بود؛ بردگان، طبقه متوسط شهری و طبقه اشراف. 

طبقه بردگان یا به تعبیر قرآن کریم مستضعفین، همواره تحت 

شـــدیدترین فشـــارها و محدودیت ها بوده و مشاغل سخت و 

کارهای سنگین بر دوش آنان قرار داشت )قصص/4(.

این گـــروه از ابتدایی ترین حقوق هم محـــروم بودند. فرعون، 

فرزندان پســـر این طبقه را می کشت و زنان آنها را برای اموری 

نظیر کنیزی، خدمتکاری، آشپزی و نظایر آن به  کار می گرفت. 

بنی اسرائیل بخشی از همین طبقه محسوب می شدند. طبقه 

متوســـط شهرنشـــین، طبقه ای بودند که در جامعه از مختصر 

حقوقی بهره مند بوده و مطابق آرمان حکومت زندگی می کردند. 

قرآن کریم در میان این طبقه گروه های مختلفی ازقبیل ملی گرا، 

مذهبی1، دانشگاهی و فرهنگی را نام می برد. طبقه اشراف هم 

شامل ملأ اطراف فرعون بودند که مناصب کلیدی دراختیار آنها 

بود و به اصطلاح طبقه سیاســـتمدار و صاحب نفوذ آن جامعه را 

تشـــکیل می دادند. فرعون، برای مدیریت افکار عمومی در هر 

طبقه، از شـــیوه ای متناســـب با آن بهره می برد و این گونه نبود 

که همه را سرکوب کند. البته سهم طبقه بردگان و مستضعفان 

سرکوب و تشدید فشـــار بود. )بقره/49، اعراف/141( فرعون 

برای بی اعتبار کردن موسی)ع( نزد دو طبقه دیگر، پنج تهمت را 

نسبت به موسی)ع( مطرح کرد. زمانی که در برابر افراد ملی گرا 

و قائل به سنت نیاکان قرار می گرفت، هشدار می داد که موسی 

می خواهد مـــا را از روش پدران مان منحرف کند. )یونس/78( 

در مواجهه با مذهبیون و موبدان می گفت، موســـی می خواهد 

دین شـــما را تغییر داده و در مصر فساد ایجاد کند. )غافر/26( 

درمقابل دانشمندان و دانشگاهیان، موسی را ساحر و مجنون 

می خواند. )غافـــر/24، طه/63(  در برابر اهالی فرهنگ، ادعا 

می کرد که موســـی می خواهـــد روش امثل یا طریقه مثلی را از 

شما بگیرد. )طه/63( در مقابل سیاسیون و اشراف هم می گفت 

موسی می خواهد شما را از سرزمین تان بیرون کرده و این شوکت 

و مُلک را از شـــما بگیرد. )اعراف/110، شعراء/35( این شیوه 

فرعون مبتنی بر نظام معرفتی و ارزشی آنها بسیار موفق عمل کرد 

و تلاش های شبانه روزی موسی و هارون علیهما السلام درنهایت 

به چیزی بیشتر از ایمان عده ای کم، آن هم به واسطه خوف از 

فرعون نینجامید. شـــیوه فرعون شیوه مرسوم همه طواغیت در 

طول تاریخ بوده اســـت. شیوه ای مبتنی بر ترکیبی از تهدید و 

تطمیع از یک ســـو و تمســـخر و تبلیغ از سوی دیگر. این شیوه 

را قرآن کریم »اســـتخفاف« می نامد؛ »فاَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فأَطَاعُوهُ 

إنَِّهُمْ کانوُا قَوْماً فاسِـــقین« )زخرف/54(. منظور از استخفاف 

در این آیه شست وشـــوی مغزی است. قرآن کریم شیوه فرعون 

را اینگونه معرفی می کند که او ابتدا ســـطح معرفت قوم خود را 

به حس و تجربه محدود کرده و ســـپس با ارزش دادن به کثرت 

مال و ثروت، نظام ارزشـــی این جامعه را مطابق با اندیشه خود 

ســـامان داد. این شست وشوی مغزی سبب شد تا آنها مطیع و 

فرمانبردار او شـــدند. همه طواغیت در طول تاریخ بشـــریت بر 

چنین اساســـی عمل کرده اند. معاویه در شام دقیقا بر همین 

شیوه حکومت می کرد که اگر نمازصبح را چهار رکعت می خواند 

یا نماز جمعه را در روز چهارشنبه اقامه می کرد، مردم شام هیچ 

خطایی در انجام مناسک خود احساس نمی کردند. به عبارت 

دیگر، فرعون و همه طواغیت عالم برای استقرار و بقاء مُلک خود 

دستگاه محاسباتی مردم را تغییر داده و برمبنای همین تغییر، 

سلطه خود را بر آنها تحمیل می کنند.

از آنچه گذشـــت روشن شد طاغوت، یک سبک حکومتی است 

که نظام معرفتی آن مبتنی بر حس و تجربه بوده و بیش از ماده و 

اسباب مادی را نمی شناسد و نظام ارزشی آن برخاسته از همین 

نظام معرفتی، بر دنیاطلبی و کثرت مال اســـتوار است. چنین 

شیوه ای با سرکوب مخالفان موثر و فریب توده های مردم، سلطه 

خود را تحکیم کرده و با استفاده از تمسخر و تبلیغات منفی علیه 

جریان حق و فریب مردم با ظواهر دنیا، آن را استمرار می بخشد. 

خاندان پهلوی از همان آغاز و تحت تاثیر پیشرفت های صنعتی 

و علمی غرب از یک سو و فشار استعمارگران انگلیسی و سپس 

آمریکایی از سوی دیگر، به دنبال ایجاد تغییراتی در کشور افتاد 

که مانع اصلی اجرای آن نظام معرفتی برخاســـته از دین مردم 

بود. از این رو با الگو گرفتن از آتاتورک شروع به ایجاد تغییراتی 

در فرهنگ کشـــور نمود تا بستر تغییر در نظام معرفتی را آماده 

کند. همزمان با واردات صنعتی و فرهنگی بی ســـامان از غرب، 

نظام ارزشی نیز با سرعت بیشتری رو به تغییر گذارد. این اتفاق 

در دوره پهلوی اول آغاز شد اما سرنوشت او باعث شد در دوران 

پهلـــوی دوم با کندی ادامه یابـــد. ارتحال آیت الله بروجردی و 

عبور شاهِ ایران از مرز چهل سالگی این جسارت را به او بخشید 

تا ســـرعت این تغییرات را بالا ببرد. رژیم پهلوی با سست کردن 

باورهای دینی مردم از طریـــق فعالیت هایی مانند ترویج فرقه 

بهائیت، کشف حجاب، ممانعت از برگزاری مراسم دینی، از بین 

بردن شرط اسلام در رای دهندگان و منتخبین مجلسین و نظایر 

آن، تغییر در نظام معرفتی جامعه را دنبال می کرد و تز »از فرق 

ســـر تا نوک پا باید فرنگی شویم« را در پیشانی اهداف خود قرار 

داده بود. امام خمینی)ره( با درک درســـت این خطر، از همان 

نخستین پیام خود در اردیبهشت 1323 نسبت به تغییر در نظام 

معرفتی دینی مردم ابراز نگرانی کرده و بعدتر در سخنرانی های 

سال های 1341 تا 1343، ابتدا با احترام و موعظه و سپس با  

غلظت و تهدید، رژیم پهلـــوی را به پایان دادن به این تغییرات 

دعوت کرد. هرچند این نصایح و تهدیدها از سوی رژیم پهلوی 

به درستی ادراک نشد و با تبعید امام خمینی به ترکیه و سپس 

عراق، حذفِ تنها مانع تحقق اصلاحات موردنظرشان را در دستور 

کار قرار دادند. بدین ترتیب هرچه از ابتدای دوران پهلوی به سال 

1357 نزدیک تر می شویم، تلاش حکومت برای تغییر در نظام 

معرفتی بیشـــتر به ثمر نشسته و به تبع آن نظام ارزشی جامعه 

سنتی ایران کم کم تغییر یافته است. غافل از آنکه بزرگ شدن 

این حباب به هدم آن منجر خواهد شد.

  شیوه مبارزه با طاغوت

در نخســـتین مواجهه موسی و هارون علیهماالسلام با فرعون، 

خداوند به آنها دســـتور می دهد که با او با قول لیّن و نرم سخن 

بگویید، چه بسا متذکر شده و دست از ظلم خود بردارد.)طه/44( 

چنین دســـتوری از جانب خداوند نشان می دهد که راه نجات 

بر هیچ بنده ای بسته نمی شود مگر آنکه خود آن را به روی خود 

ببنـــدد. حتی اگر طاغوتی مانند فرعون هم مخاطب پیام حق 

باشـــد، کلام حق باید در پوششی مناسب و قالبی قابل پذیرش 

ارائه شـــود. البته باید توجه داشت که این برخورد نرم مربوط به 

ابتدای راه اســـت و چنین نیســـت که قول لیّن تا ابد قول لیّن 

بماند، چه اینکه امتنـــاع فرعون از پذیرش دعوت الهی و انکار 

آن ســـبب شـــد تا خداوند او و قومش را به دریا ریخته و از میان 

بـــردارد. امیرمومنان علی )ع( در خطبـــه 192 نهج البلاغه در 

توضیح نخســـتین گفت وگوی موسی )ع( با فرعون پس از آغاز 

رسالتش می فرماید: »وقتی که موسی بن عمران و برادرش هارون 

بر فرعون وارد شـــدند، با او شرط کردند که اگر تسلیم پروردگار 

شـــود، حکومت و مُلکش پایدار و عزتش برقرار باشد.« این فراز 

بیش از هرچیز نشان می دهد که ایمان طاغوتی مثل فرعون تا 

چه اندازه راه هدایت مردم را هموار می کند. چیزی که مشـــابه 

آن در جریان فتح مکه رخ داد و برخلاف انتظار صحابه نزدیک، 

رسول خدا صلی الله علیه وآله وســـلم ایمان ظاهری ابوسفیان 

را پذیرفت. این امر باعث شـــد تـــا طاغوتی که بزرگ ترین مانع 

هدایت جزیره العرب بود، با تدبیر هوشمندانه و الهی نبی مکرم 

اسلام)ص( به راحتی کنار رود.

نظیر این شـــیوه را امام خمینی)ره( در برابر طاغوت پهلوی به 

کار بـــرد. امام مبارزه خود بـــا طاغوت پهلوی را با قول لیّن آغاز 

نمود. 17 مهر 1341، نخســـتین نامه امام به شاه درخصوص 

لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی نگاشـــته می شـــود و در آن 

امام در کمال احترام و با قولی لیّن از شـــاه می خواهد تا موارد 

خلاف شرع مطرح شده در این لایحه را حذف کند. استفاده امام 

از عنـــوان »اعلی حضرت همایونی« درصدر نامه و »الداعی« در 

ذیل نامه نشـــان می دهد که امام کاملا منطبق بر تعالیم دینی 

مبارزه را آغاز نموده و تحت تاثیر فضای اطراف، غلیان احساسات 

یا تندی مزاج وارد عرصه سیاسی نشده است. مضافا اینکه اگر 

راه هدایتی برای شـــاه باز شـــده باشد به تلخیِ قلم ایشان بر او 

بســـته نشـــود. )صحیفه امام، ج1، ص 78( در پاسخ به نامه 

امام، شـــاه مسئولیت این لایحه را به دوش نخست وزیر اسدالله 

علم می اندازد. )صحیفه امام، ج1، ص 81( یازده روز بعد نامه 

امام با لحنی محترمانه اما با جدیت بیشـــتر خطاب به اسدالله 

علم نگاشـــته می شود که در آن از او می خواهند تا موارد خلاف 

شـــرع مقدس را از این لایحه حذف نموده و نظر علمای اسلام 

را در ایـــن خصوص تامین کند. فراز پایانی تلگراف امام به علم 

نشان می دهد این قول لیّن تا پایان ادامه نخواهد داشت؛ »در 

خاتمه یادآور می شود که علمای اعلام ایران و اعتاب مقدسه و 

سایر مسلمین، در امور مخالفه با شرع مطاع، ساکت نخواهند 

ماند و به حول و قوه خداوند تعالی امور مخالفه با اسلام رسمیت 

نخواهد پیدا کرد. )صحیفه امام، ج1، ص 81(  پس از بی توجهی 

علم به درخواست ایشان، امام همچنان حساب شاه را از دولت 

جدا دانسته و در تلگراف محترمانه مجددی به شاه در تاریخ 15 

آبان 1341، از بی توجهی علم، نسبت به دغدغه علما و حوزه گله 

می کند. پایان این تلگراف نشان می دهد، این آخرین احتجاج 

امام با »اعلی حضرت همایونی« است؛ »انتظار ملت مسلمان آن 

است که با امر اکید، آقای علم را ملزم فرمایید از قانون اسلام و 

قانون اساسی تبعیت کند و از جسارتی که به ساحت مقدس قرآن 

کریم نموده استغفار نماید والا ناگزیرم در نامه سرگشاده دیگری 

به اعلی حضرت مطالب دیگری را تذکر دهم. )صحیفه امام، ج1، 

صـــص 88-89(« همزمان در تلگرافی به نخســـت وزیر با او نیز 

اتمام حجـــت را نموده و تهدید می کند که اگر نظر علما و حوزه 

تامین نشـــود »علمای اسلام درباره شما از اظهارنظر خودداری 

نخواهند کرد. )صحیفه امام، ج1، ص 90(« 9 آذر همان سال، 

امام در ســـخنرانی خود در جمع مردم، سخن را با قرائت سوره 

فیل آغاز کرده و در انتها دولت و شـــاه را تهدید به قیام مردمی 

می کند. )صحیفه امام، ج1، صص 103-107( هرچند در این 

فقره رژیم پهلوی مجبور به عقب نشینی می شود، اما چندی بعد 

در ماجرای رفراندوم شاه و انقلاب سفید، تقابلی بزرگ تر میان 

علما و رژیم درمی گیرد. از این به بعد هرچه مقاومت رژیم در مقابل 

شـــرع و قرآن بیشتر می شود، لحن امام تندتر گردیده و پس از 

دوبار حمله به فیضیه و به خاک و خون کشـــیدن طلاب، دیگر 

خبری از »اعلی حضرت همایونی« در کلام امام نیست و عنوان 

»مردک« جای آن را می گیرد. )صحیفه امام، ج1، ص 301(

همچنین امام در تمامـــی مکاتبات و بیانات نرم و غلیظ خود، 

شاه را متوجه می کند که خواست علما و حوزه، قوت بخشیدن 

و اســـتحکام حکومت او به عنوان تنها حکومت شیعه در جهان 

اســـت و به دنبـــال تضعیف حکومت او نیســـتند. امام در فراز 

پرتکراری تاکید می کند راضی به هتک حرمت شاه نیست و قلبا 

دوست ندارد مردم با او مخالفت کنند اما راز و رمز جلب قلوب را 

نیز برای او متذکر می شود؛ »این اجتماع که برای دیگران خرج 

دارد برای ما به یک کلمه تهیه می شود. مردم فهمیده اند که ما 

دوست شان هستیم، مردم به دوست شان علاقه دارند. روحانیین 

پدر ملت اند و به فرزندشان علاقه دارند. ملت ادراک کرده است 

که علما صلاح شان را می خواهد. ما میل داریم دولت هم این طور 

باشد، اگر عزای عمومی اعلام می کند، همه عزا بگیرند. برخلاف 

نباشـــند. می خواهیم همان طور که مردم قلب شـــان متوجه 

روحانیین اســـت با دولت هم این طور باشد. راه به دست آوردن 

قلوب ملت این است؛ دل مردم مسلم با اسلام به دست می آید.« 

)صحیفه امام، ج1، صص 120-121( امام حتی در روزگاری که 

رژیم را متهم می کند که با اصل اسلام مخالف است، باز هم در 

نصیحتی مشفقانه به شاه می گوید: »ای آقای شاه! ای جناب 

شـــاه! دست بردار از این کارها! اغفال دارند می کنند تو را. من 

میل ندارم که یک روز اگر بخواهند تو بروی، همه شکر کنند.« 

)صحیفه امام، ج1، ص 245(

  اهداف قیام 

نگاهی به آیات قرآن کریم و داستان انبیا در آن نشان می دهد، 

مقصد اصلی حرکت انبیا و اولیای خدا اقامه کلمه توحید بوده 

اســـت. در کنار این هدف عالی، اســـتقرار عدالت اجتماعی، 

عدم وابستگی و استقلال و آزادی به عنوان پایه های تحقق مقصد 

اصلی همواره مورداهتمام و توجه ویژه انبیا و اولیای خدا بوده اند.

۱.اقامهکلمهتوحید

پس از آنکه خداوند موسی  )ع( را مامور می کند تا سراغ فرعون رود 

و او را از طغیان و ظلم بر خود و بندگان خدا باز دارد، موسی )ع( 

در آیات 25 تا 32 ســـوره طه درخواست هایی را برای ادای این 

ماموریت ابراز داشـــته و ســـپس در آیات 33 و 34 هدف اصلی 

قیام خود را ایجاد یک جامعه متحدِ توحیدی اعلام می کند. در 

نخستین مراودات میان موسی)ع( و فرعون، موسی)ع(، فرعون 

را به ایمان به »رب العالمین« دعوت می کند و در فرازهایی متعدد 

از سوره های اعراف، طه و شعراء، به تبیین معنای »رب العالمین« 

می پردازد. امام خمینی)ره( در اغلب بیانات یا مکتوبات خود به 

صراحت مهم ترین مقصد خود را صیانت از اســـلام و قرآن کریم 

اعلام می کند. نخســـتین تلگراف امام به شاه پس از مرجعیت، 

درخواست حذف موارد خلاف شرع و قرآن از لایحه انجمن های 

ایالتی و ولایتی است. نگاهی به مکتوبات و بیانات امام در طول 

دوران مبارزه نشـــان می دهد کـــه مبدأ و منتهای این حرکت تا 

پایان عمر شریف ایشان، صیانت از اسلام و قرآن بوده است. به 

عنوان نمونه، امام)ره( در سخنرانی 29 اسفند 1341 خود که 

به نوعی جمع بندی حوادث آن سال و آماده سازی برای مرحله 

جدیدی از مبارزه در سال 1342 است، به تبیین انگیزه خود از 

مخالفت با لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی پرداخته و می گوید: 

»ای مسلمانان عالم! بدانید در جریان تصویب نامه  انجمن های 

ایالتی و ولایتی علت مخالفت علمای اسلام قضیه شرکت زنان در 

انتخابات نبود، این قضیه ناچیزتر از آن بود که آن قیام عمومی را 

به همراه داشته باشد. مسأله این بود که علما و روحانیون دیدند 

که دستگاه جبار می خواهد با کید شیطانی اسلام را قلب کند و 

اوضاع را به عقب برگرداند... من به حکم اسلام که به ما دستور 

جهاد و مقابله داده اســـت در برابر خیانت به اسلام، دست روی 

دست نمی گذارم و ســـاکت نمی نشینم.«)صحیفه امام، ج1، 

صص 160-162( همچنین پس از حادثه فیضیه در فروردین 

1342، امام در نامه ای به علمای تهران اعلام می دارد که »اصول 

اسلام در معرض خطر است، قرآن و مذهب در مخاطره است.« 

)صحیفه امام، ج1، ص 178(

۲.استقرارعدالتاجتماعی

دومین هدف موســـی)ع( که مقصد همه انبیـــای الهی بوده 

است، استقرار عدالت اجتماعی است. خداوند در همان ابتدای 

رسالت موســـی)ع( سبب ارســـال او به نزد فرعون را طغیان او 

بر می شمرد و موسی)ع( نیز در نخستین درخواست های خود 

از فرعون از او می خواهد تا دست از ظلم و شکنجه بنی اسرائیل 

بردارد.)طـــه/47(. یکی از مـــوارد پرتکرار در مکتوبات و بیانات 

امام خمینی)ره( تأکید بر رسیدگی به وضع محرومین است. این 

امر در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شکل کامل تر و 

جدی تری به خود می گیرد. محرومین و مستضعفین، عناصر ثابت 

کلام امام در 11 ســـال پس از پیروزی انقلاب اسلامی هستند. 

حتی در ســـال های آغازین مبـــارزه، امام پس از آزادی از زندان 

شاه و بازگشـــت به قم، در 18فروردین 1343 از وضع اسف بار 

مردم ابراز ناراحتی کرده و می گوید: »...اینها حتی آب هم برای 

ملت تهیه نکرده اند. آبی که ما در قم استفاده می کنیم، در اروپا 

حتی به حیوانات شان هم نمی دهند. اگر راست می گویند، برای 

بیکاران کار پیدا کنند. این جوان بعد از 20 سال تحصیل، کار 

می خواهد. اگر معاشش فراهم نشود، نمی تواند دین خود را حفظ 

کند. شما خیال می کنید آن دزدی که شب ها از دیوار، با آن همه 

مخاطرات بالا می رود و یا زنی که عفت خود را می فروشد، تقصیر 

دارد؟ وضع معیشـــت بد است که این همه جنایات و مفاسد که 

شب و روز در روزنامه ها می خوانید، به وجود می آورد. وقتی که در 

زندان بودم خبر آوردند سرمای همدان به 33 درجه ]زیر صفر[ 

رسیده است. خبر آوردند که دو هزار نفر از سرما تلف شده اند. در 

آن حالت من دستم بسته بود، چه می توانستم بکنم؟ این تازه در 

همدان بود. در تهران و شهرهای دیگر هم تلفاتی بود. دولت چه 

اقدامی نمود؟ در یک چنین وضعی برای استقبال از اربابان خود 

با طیاره از هلند گل می آورند. پول ملت فقیر را تلف می کنند. در 

روزنامه اطلاعات یکی از خبرنگاران پس از بازدید از مناطق جنوب 

چنین نوشته بود که در جنوب ایران در دهات اصلا از دکتر و دارو 

خبری نیست. آب وجود ندارد. و یک ده اکثر مردمش کور بودند... 

اسلام برای تمام زندگی انسان دستور و حکم دارد... ما با کسی 

نزاع شخصی نداریم. ما با عمل اشخاص کار داریم. ملت فقیر را 

نجات دهید.«)صحیفه امام، ج1، صص 270-272( حتی در 

اوج مخالفت امام با قانون کاپیتولاسیون، توجه به محرومین در 

میان دغدغه های ایشان فراموش نمی شود؛ »من از فکر زمستان 

امسال رنج می برم. من شدت گرسنگی و خدای نخواسته هلاکت 

بسیاری از فقرا و مســـتمندان را پیش بینی می کنم. لازم است 

خود ملت به فکر فقرا باشند. لازم است از حالا برای زمستان آنها 

تهیه ای شود که فجایع سال قبل تکرار نشود. لازم است علمای 

اعلام بلاد مردم را دعوت به این امر ضروری بفرمایند.«)صحیفه 

امام، ج1، ص 414(. »این مجلســـی که می گویند ما از انقلاب 

سفید آمده ایم، آقا کو این انقلاب سفید؟! پدر مردم را درآوردند. 

آقا من مطلعم. خدا می داند رنج می برم؛ من مطلعم از این دهات. 

مطلعم از این شهرستان های دورافتاده. از این قم بدبخت. من 

مطلعم از گرسنگی خوردن مردم، از وضع زراعت مردم.«)صحیفه 

امام، ج1، ص 419(

۳.عدموابستگیواستقلال

قرآن کریم در آیات 246 تا 253 سوره مبارکه بقره داستان قومی 

از بنی اسرائیل را نقل می کند که پس از موسی)ع( به سراغ پیامبر 

عصر خود رفته و از او می خواهند تا فرمانده ای برایشان معین کرده 

تا به جنگ کسانی بروند که آنها را از سرزمین خود بیرون کرده اند. 

»نکته مهمی که در آیه 246 سوره بقره به چشم می خورد این است 

که دفاع از سرزمین، جنگ »فی سبیل  الله« است. اگر آواره  هایی 

برای اســـترداد ســـرزمین و وطن خود قیـــام بکنند این جنگ، 

جنگ »فی سبیل الله« است. اگر مظلومینی برای رهایی اسرا و 

زندانیان مبارزه کنند، این دفاع، دفاع فی سبیل  الله است. یک 

وقت پیامبری به دستور خدای سبحان با طاغیان عصرش مبارزه 

می کند که آنها را به دین دعوت کند؛ اینجا روشن است که جهاد 

ابتدایی است و جنگ فی سبیل الله است. یک وقت، طاغیان علیه 

پیامبری به مبارزه برمی خیزند که دین او را خاموش کنند و هدف 

جز خاموش کردن دعوت به دین او نیست و آن پیامبر به دفاع از 

دین برمی خیزد؛ اینجا هم روشن است که جنگ فی سبیل الله 

است. یک وقت هم گروهی را از سرزمین شان آواره کرده اند. اینجا 

یک جنگ وطنی است چراکه گروهی را برای آب و خاک تبعید 

کرده، عده ای را اســـیر گرفته و عده ای را به زندان برده اند. این 

افراد مظلومند. اگر کسی به خدا معتقد بود و معتقد بود که خدا 

فرمود برای حفظ وطنت، استرداد آب و خاکت و رهایی اسرایت 

قیام کن، این جنگ، جنگ »فی سبیل  الله« است. اگر سخن از 

آب و خاک است و لاغیر، این همان سبیل غی و سبیل طاغوت 

است، اما اگر سخن از این است که خدا فرمود آب و خاک تان را 

حفظ کنید، این ســـخن از »فی سبیل  الله« است، نکته مهم آیه 

همین جاست. در این جا این عده اذن قتال فی سبیل الله از نبی 

الهی خواســـته اند و آن پیامبر هم چنین مطلبی را امضا نموده 

است.«)جوادی آملی، جلسه 481 تفسیر سوره بقره(

از این مطالب به خوبی اســـتفاده می شود که دفاع از استقلال 

و تمامیت ارضی یک کشـــور مسلمان، خود جهاد فی سبیل الله 

است. البته بســـیاری آیات دیگر نظیر آیه نفی سبیل که تسلط 

کفار بر مسلمین را ممنوع نموده است نیز بر ضرورت استقلال و 

عدم وابستگی تأکید می کنند.

ادامهدرصفحه۱۶
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عصایکلیماللهدردستروحالله

مبانی خیزش مردمی در اندیشه امام)ره(


